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 افغان ستیزی،
 حرکتی بر روی لبه تیغ!

آیــا تصور نرفتــه و  نمی رود کــه در میان این 
میهمانان ناخوانــده چه تعداد نیــروی نفوذی و 
جاسوس برُ خورده و بدون هیچ مانع وکنترلی در 
حال انجام وظائف محوله برای شــمال و جنوب و 

شرق و غرب اند؟
 راســتی چه کســانی و با کدامین ابزار نطارت و 
کنترل ایــن “ماموران” بی  نام و نشــان را در جا 
ی جای کشــور عهده دار بوده، آنــرا رصد کرده 
و مســئولیت قانونی این مهم را پذیرفته و خواهند 
پذیرفــت؟ چرا وزارت کشــور تا ایــن زمان آمار 
دقیقی از تعداد مهاجران افغانی ارائه نداده است؟ 
چرا تا کنون “اینان” را ســازمان دهی نکرده اند و 
در این میان چه کســانی جوابگو خواهند بود؟ و 
ده ها چرای دیگر ... . سال هاســت فریاد اهل درد 
و درک از این همه بی مبالاتی بلند اســت ولی کو 

گوش شنوا
وامّا چه باید کرد؟ به باور منِ شهروند، ناخواسته 
ویا خواســته ، ناآگاهانه و ای بســا آگاهانه آنچه را 
بایــد در این باره انجام می دادیــم ، انجام ندادیم!  
چنین بنظر می رسد؛ افغان ســتیزی نه پروژه ای 
امپریالیستی که محصول بی تدبیری، ندانم کاری، 
تعلـّـل و  محاســبات و ارزیابی  هــای غلط  تصمیم 
سازان و تصمیم گیرندگان حوزه سیاست از دنیای 

پیرامونی   ماست.
 اگرچه کشــورهای منطقه و قدرت  های جهانی 
چنــدان هم از وضعیتــی که ما با آن دســت به 

گریبانیم، ناخشنود نبوده و نیستند. 
چــاره کار تغییــر و ترمیــم موضع گیری  هــای 
ناکارآمد در دایره سیاســت این مرز و بوم اســت. 
تا آنجا که می دانیم، دفتر کمیســاریای پناهندگان 
ســازمان ملل متّحد هر ساله کمک هایی نقدی را 
به کشورهای میزبان پناهندگان در دنیا اختصاص 
می دهد که ایران نیز از این بودجه بهره مند شده و 
می گردد، در چنین حالتی از منظر حقوقی امکان 
بیــرون راندن آنانی که در این لیســت قرار دارند 
و نیزآنانــی که به دلائلــی کارت اقامت در ایران 
دریافــت کرده اند، مگر در موارد اســتثنایی وجود 

ندارد.
می ماند تعیین تکلیف مهاجرانی که بدون   مجوّز 
در کشــور روزگار می گذرانند و از قضاء بیشترین 
نا امنی را برای ما رقم زده و می زنند. ایران می تواند 
و باید هر چــه زودتر ضمن ســاماندهی  بی عیب 
ونقص مهاجران افغانی ، آنانی را که  فاقد مجوزند، 
در کوتاه تریــن زمان شناســایی و به افغانســتان 
برگردانــد.  برای آنانی که بصورت قانونی در ایران 
زندگی می کنند، نظارت و کنترل مســتمر برقرار و 
تضمین  های لازم با هدفِ احترام به قانون و ایجاد 

امنیّت از آنان اخذ کند.
 از همه مهم    تر مثل همه دنیا در مبادی ورودی 
مرزها با حســاب و کتاب عمل کرده وبه مرّ قانون 
عمل نموده واز پیاده کردن “سیاست درهای باز” 

با هر توجیهی خودداری کند.
این کمترین کاری است که می توان برای تامین 
امنیّت فردی و اجتماعی و   سرزمینی کشور انجام 
داد.  شاید که تا حدّی راه گشا باشد، شاید! شایان 
یاد آوری اســت به منظور بر قراری هر چه بیشتر 
امنیت کشور در زمینه  های مختلف، کشیدن دیوار 

در مرزهای شرقی اجتناب ناپذیر می نماید.
 فعال فرهنگی

ادامه از صفحه اول

محمود درگاهي _ گردانندگان رایو فردا ماه هاســت که به 
دســت آویز خبر گویي، گروه حماس را لجن مال  می  کنند!  
هــر کس که اخبار این رادیو را از آغاز جنگ غزه تا امروز به 
دقت پي گیري کرده باشــد، کینه چرکیني را که در لابه لاي 
خبرها و گزارش   های  این رادیو علیه حماس پیچیده شــده، 
احســاس کرده اســت؛ چیزي که در کار یک رسانه خبري 
حقیقتا نفرت آور است! زیرا خبرگزاري و اطلاع رساني، جاي 
تسویه حســاب و کینه کشــي و تخلیه عقده   های  سیاسي 
نیســت. کار یک رسانه خبري، بازگویي واقعیتِ یک ماجرا و 
انعکاس آن به مخاطبان خود در همان شکلي است که اتفاق  
می افتــد؛ در حالي که رادیو فردا، کــه خود را پنجره اي به 
سوي جهان آزاد اخبار و اطلاعات هم  می خواند، نه تنها در 
اعلام خبر  های  جنگ غزه دخالت و اعمال ســلیقه  می کند، 
بلکــه حتي در قرائت بیانیه هــا، قطعنامه ها، و اطلاعیه  های  
سازمان ها و نهاد  های ي مانند سازمان ملل، عفو بین الملل، 
حقوق بشــر، وزارت خاجه کشــور  های  مختلــف و . . . نیز 
دســت  می برد و بــراي آلودن چهره ي حماس و مســموم 
کردن ذهن مخاطب، دشــنام  های  زهرآلود خود را در لابه 
لاي هر یک از این بیانه ها و اطلاعیه ها و روایت ها  می پیچد 
و به خــورد مخاطبان خود  می دهد! ممکن نیســت که در 
ایــن رادیو خبــري از حماس یا غزه پخش شــود، اما اتهام 
»افراطي« بودن در کنار »تروریســت خوانده شــدن آن از 
ســوي اروپا و امریکا« در لاي آن خبر گنجانده نشود! رادیو 
فردا، شــب تا روز، به بهانه  های  مختلــف، نام حماس را به  
می ان  می کشــد و از زبــان خبرگوي و خبرگزار و مفســر 
خبري، بارها این ســازمان چریکي و آزادي بخش را افراطي 
و تروریســت  می خواند تا فقــط دقّ دل  های  خود را بیرون 
بریزد!. حتي در یک خبر و گزارشــي کــه موضوع آن، مثلا 
تنــش  میان حزب الله لبنان و اســرائیل، یا محکوم شــدن 
اســرائیل از ســوي مجامع بین المللی و یا حتي خود سوزي 
خلبــان امریکایي در اعتراض به قتل عــام غزه، یا تظاهرات 
ملت  های  اروپایي و دانشگاه  های  امریکایي باشد، خبرگویان 
و گزارشــگران این رادیو، به اشــکالي مذبوحانه و تهوع آور،  
می  کوشــند تا جایي براي گنجاندن نام حماس و دشنام  های  
خود در مقدمه یا موخره آن دست و پا کنند و از این طریق 
زهر خود را بریزند! و البته در این  میان آن ها که ناشي ترند، 
خیلي زود خود را لو  می  دهند و دســت خود را بیشــتر رو  
می  کنند و در پیچاندن دشــنام  های  خود در لاي گزارش ها 
ناشي گري  های  رقّت آوري نشان  می  دهند.! به این خبرها و 

گزارش ها توجه کنید: 
»ســخن گوی گــروه افراطــي حمــاس، کــه در فهرســت 
تروریســت  های  اروپا و امریکا قرار دارد،  می گوید که اکنون 
توپ در ز می ن دشــمن اســت.« ، »اســرائیل ترانه ي باران 
اکتبر را براي شــرکت در مســابقه ي ترانه  های ... فرســتاده 
اســت. باران اکتبر اشــاره به حمله گــروه افراطي حماس به 
اســرائیل دارد.- حماس از ســوي اروپا و امریکا تروریســتي 
اعلام شده است.-«، »اســرائیل اعلام کرد که پس از جنگ، 
اداره ي غزه را به حماس واگــذار نخواهد کرد-گروه افراطي 
حماس در فهرست تروریست ها ي امریکا و اروپا قرار دارد-«، 
»رســانه  های  اسرائیلي از پیشرفت گفت و  گو  های  آتش بس و 
مبادله زندانیان، بین اســرائیل و گروه افراطي حماس-که در 
فهرســت گروه  های  تروریستي اروپا و امریکا قرار دارد – خبر  
می دهنــد ... « ، »ماجد انصاري نماینده قطر گفت: آزادکردن 
گروگان  های  اسرائیلي از دست گروه افراطي حماس، -گروهي 
که از ســوي اروپا و امریکا تروریســت شناخته  می شود - . . 
.« ، »دبیر کل ســازمان ملل گفت: دست یابي زنان به حقوق 
برابر با مردان،  سیصد سال طول  می کشد؛ گوترشت با اشاره 
بــه زنان غزه که پس از حمله ي گــروه افراطي حماس- که 
در فهرســت گروه  های  تروریستي امریکا و اروپا  قرار دارد- . 
. . «، »خانواده  های  اســرائیلي، ناکارآمدي نتانیاهو را در آزاد 
کردن گروگان  های  اســرائیلي از دست گروه افراطي حماس، 

-گروهي که از ســوي اروپا و امریکا تروریستي اعلام شده- . . 
. « ، » قرار است بعد از این به جاي قطر، ترکیه  در  می انجي 
گري بین اســرائیل و گروه افراطي حماس -که در فهرســت 
گروه  های  تروریســتي اروپا و امریکا قــرار دارد- . . ..- «  و 

ده ها نمونه ي دیگر!  
در همــه این خبرها، افراطي بــودن حماس و توضیحات بعد 
از آن، افزوده گردانندگان رادیو فرداست و اصل خبرها خالي 
از این توضیحــات کینه توزانه اســت! بي تردید، هیچ یک از 
رســانه هایی که در ایــن مدت، اخبار جنگ غــزه را گزارش 
داده اند؛ حتي رســانه  های  خود اســرائیل، این همه کینه و 
دشــنام نثار حماس نکرده اند! در این  تفسیرها و گزارش ها 
هیچ اثري از اســتقلال فکري و شــرافت خبرنــگاري دیده 
نمی شــود! این گونه انگ  های  سیاســي را معمولا رژیم  های  
اســتبدادي علیه مخالفان سیاســي خود و براي فریب دادن  
توده  های  مردم انتشــار  می دهند و نه رادیویي که باید جاي 
اطلاع رساني باشــد! اما رسالت گزارشــگران و خبرگویان و 
مفســران این پنجره ي آزادي با ه می ن لجن پراکني هاست 

که تمام  می شود! 
احتمالا رادیو فردا یا شــنوندگان خود را هالو  می شمارد که 
این کینه  های  چرکین را به نام خبر به خورد آن ها  می دهد،  
یا این که گردانندگان این رادیو، خود به قدري هالو هســتند 
که گمان  می برند کســي اســرار پشــت پرده این ماجرا در  
نمی یابد و چشم و گوش بســته همه این گزارش  های  آلوده 
و شــرم آور را به جــاي خبر  می پذیــرد! در حالي که تکرار 
تهوع آور این اتهامات، ماجرا  های  پشــت پرده رابه آساني لو  
می دهد و براي تشخیص آن لازم نیست که کسي شمّ سیاسي 
نیرومندي داشته باشد! قضیه به قدري آفتابي است که حتي 
کودن ترین و ســاده لوح ترین آدم ها هم بي هیچ دشــواري و 
درنگي، پي به حقیقت موضوع  می برند و دســت  های  پشت 
پــرده را  می بینند و در  می یابند کــه چرا گردانندگان رادیو 
فردا، این همه اصرار بر تکرار این اتهام ها دارند و آن را دهان 
به دهان، به یکدیگر پاس  می دهند و گزارشــگر و مفســر و 
خبرگــو، در تکرار این تهمت، و لجن مــال کردن حماس بر 
یکدیگر پیشي  می گیرند و تردیدي نمی کند که این برنامه ها 
را صهیونیســت ها  می گردانند و گویندگان خبر و گزارشگران 
آن، بــا تکرار این اتهام ها، در حقیقت، در برابرِ مزد ومواجبي 

کــه  می گیرند، حق نان و نمک به جا  می آورند. 
امروز که همه جهان علیه کشــتار  های  وحشــیانه اســرائیل 
بــه اعتراض برخاســته، و ملت  هــای  اروپا، آفریقا، آســیا، و 
دانشــجویان دانشگاه  های  امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه 
و ژاپن و کره و . . . ،  فریاد اعتراض علیه نســل کشي در غزه 
برداشــته اند، و خلبــان آمریکایي از ننگ ایــن قتل عام ها، 
خود را به آتش  می کشــد و . . .، چنین رفتاري از یک رسانه 
ي خبري، جز اجراي ماموریــت و انجام وظیفه مزدوري چه 

انگیزه ي دیگري  می تواند داشته باشد؟     
افزون بر این ها، آنچه مشــکوک  بودن این قضیه را بي هیچ 
دشــواري نمایان  می کند، این است که اگر رایو فردا حقیقتا 
نگران تروریســم است؛ چرا در روز  هایی که اخبار کشتار  های  
داعش را پخــش  می کرد، در هر خبر و گزارش و تفســیر، 
این همه تروریســت، تروریست راه نینداخته بود؟ و این همه  
کینه و دشــنام علیه داعش در تبلیغات آن دیده  نمی شــد؟ 
و حتــي در روز  هــای  اخیر هــم هرگاه ســخني از داعش 
پیــش  می آید، چــرا هیچ یک از این پســوندها را به دنباله 
آن وصل  نمی کنــد؛ در حالي که جنایت  های  داعش کجا و 
جنــگ حماس با غاصبان ســرزمین خود کجا؟ یا  در همین 
جنگ غزه هم، چرا  محکومیت اسرائیل از سوي سازمان  های  
حقوق بشر و ســازمان ملل و انبوه ملت  های  امروز جهان را 
هر ســاعت تکــرار ن می کند و این محکــو میت ها را هم به 
دنباله خبر  های  مربوط به اســرائیل وصل  نمی سازد و مثلا 
در هر خبر و گزارشــي نمی افزاید که »اســرائیل که از سوي 
ســازمان ملل و نهاد  های  حقوق بشــر و مجامع سیاســي و 

ملت  های  اروپایي، جنایت کار جنگي خوانده  می شود . . . «   
رادیــو فــردا  کارگزاران خــود را هم به قــدري کر و کور و 
بي خبر از وضعیت سیاســي جهان نگه  مــی دارد که آن ها 
نمی داننــد اگر حماس، یــک گروه چریکي بي ریشــه بود، 
ممکــن نبود که بتوانــد ماه ها در برابر یک رژیم مســلح به 
آخرین نوعِ سلاح  های  جنگي و متکي به حمایت  های  امریکا 
و اروپا،  دوام بیاورد. اگر ریشــه در ملت فلســطین نداشت، 
مردم غزه به جاي پایداري در برابر وحشــیانه ترین بمباران ها 
و تحمل آن همه رنج و زخم و گرسنگي و مرگ،  اعضاي آن 
را  می گرفتند و تحویل اســرائیل  می دادند! ماجراي حماس 
از همین چند ماه پیش و با حمله مهر ماه 1402 به اسرائیل 
شــروع نشده است! حماس یک گروه آزادي بخش و نماینده 
یک ملت ســتم دیده و خیانت شده یي است که زماني همان 
اروپــا و امریکا، و به ویــژه »امریــکا و انگلیس«)ناطق،15( 
تصمیــم گرفتنــد کــه اســرائیل را در وطن آن هــا بکارند 
تا پایگاه ســلطه غرب و یــا به تعبیر هرتســل- بنیان گذار 
صهیونیســم- »دیده بان دنیاي متمدن در دل دنیاي وحشي 
و عقب مانده باشد!«)رودنســون،141( و »نقشــي را که در 
گذشــته، مســیحیون صلیبي در مقابل مســلمانان بر عهده 
داشتند، بر دوش بگیرد.«)گروسه،49( و در کنار آن، مواظب 
باشــد »که صادرکنندگان نفت بدقلقي نکنند.«)ندوشن،29( 
یا خود، به گفته هابســبام، »عامل اصلي آشــوب در منطقه 
شود!«)هابســبام،456( و نگذارد که در این سوي جهان، آب 
خوش از گلوي ملتي پایین رود!  اســرائیل، به تعبیر براهني، 
»شــعبه خاور میانه امپریالیسم است«)براهني،210( و آن را 
»در دل ســرزمین های  عربي کاشــته اند، که اعراب مشغول 
او شــوند و هرگز به فکــر بریدن لوله  های  نفــت نیفتند.«) 

همان،170( 
ملتــي که پس از آن توطئه قدرت  های  بزرگ و گردانندگان 
جهان، هفتاد و پنج سال خیانت دید، بمباران شد و هر نسل 
از زیــر آوار ویرانه  های  جنگ و  از روي کُشــته  های  نســل 
پیــش از خــود، عبور کرد و هر کــودک از کنار نعش پدر و 
مادر خود سر برآورد و از آتش و خون تغذیه شد و در نتیجه 
کینه ســازندگان ایــن دوزخ را در دل گرفت و با این وصف 
تا توانســت، صبوري کرد! اما هر انــدازه که او صبوري کرد؛ 
ســازندگان دوزخ، چند قدم پیش    تر آمدند و به تعبیر جلال، 
»مرتبا ذره ذره از خاک آن ها را تصرف کردند.«)همان،208( 
و  زمیــن و خانه آنان را تبدیل به شــهرک و پارک و تفرّج 
گاه  هــای  خــود نمودنــد و حتــي در مرزهایی کــه همان 
ابرقدرت هــا تعیین کرده بودند هم، باقي نماندند و هیچ وقت 
در برابر قطعنامه  های  ســازمان ملل ســر فرونیاوردند و گاه 
ماموران این ســازمان را هم به قتل رســانیدند و روز به روز 
در غصب و غارت خانه ها و زمین های  فلســطینیان و کشتار 
آنان، گســتاخ تر و دریده تر شــدند! هر روز که فلسطیني از 
خواب برخاســت، خانه و زندگي خود را در تهدید لودرهایی 
که براي ویران کردن آن آمده بودند و  فلســطیني که همه 
چیز را از دســت رفتــه  می دید، پس از هفتاد و پنج ســال  
تحمل جنگ و شکست و صبوري، چاره کار را در آن دید که 
تکلیف خود را روشــن کند! در کجاي این کار، افراطي گري 
دیده  می شــود؟ اگر این همه بلاها بر سرملت دیگري غیر از 
ملت فلســطین آمده بود و راه هرگونه ادامه زندگي به رویش 
بســته شــده بود، باید با نرمش و خواهش با اسرائیل رفتار  

می کرد، و گرنه افراطي و تروریست خوانده  می شد؟ 
از همه این ها گذشــته، مگر امریــکا و اروپا مرجع حقوقي یا 
قانوني جهان بوده اند که حماس را یک گروه تروریستي اعلام 
کنند؟ چه کســي چنین صلاحیتي را بــه آن دولت ها داده 
است؟ آن ها که خود، ســازندگان این دوزخ و طراحان نسل 
کشي ها و جنگ افروزان اصلي اند و دستشان تا بالاتر از مرفق 
هم در خون ملت ها، و از آن جمله فلســطیني ها آلوده شده 
است! و به گفته متفکر آزاد اندیش، زنده یاد اسلا می ندوشن: 
»هر جا که پاي منافعشــان در  میان باشــد؛ چشــم بر هر 

فضاحتي  می بندند.«)ندوشــن،63( حماس و اسرائیل را باید 
از زبان هابســبام و گروســه و  می کوپلد، چامسکي، ادوارد 
ســعید، و براهني و هماناطق و اسلامی ندوشن و ده ها متفکر 
آزاد اندیش دیگرشــناخت و نه اروپــا و آمریکایي که خود، 
کارنامه یي ســیاه    تر از اســرائیل در این ماجراهــا دارند و یا 
سرســپردگان آن ها که ذلتّ و حقارت دردناکشــان، اخبار و 

اطلاعاتشــان را از هرگونه  ارزش و اعتبار تهي کرده است!! 
هر جا کــه این قدرت ها پاي نهاده اند، جز براي اســتعمار و 
برده گیري و یا فروش تســلیحات جنگي نبوده است و براي 
دســت یافتن به مقصود، در هر کشوري یک هولوکاست راه 
انداخته اند! تاریخ معاصــر به یاد ندارد که این قدرت ها، یک 
جا قدمی  براي صلح و انســان دوستي برداشته باشند و یا در 
برابر جنگ و کشــتار و قتل عام، اندکي عاطفه انساني نشان 
داده باشــند! اینان در دو قرن گذشــته کدام قاره را به خون 
نکشــیده اند و با کدام ملت، نیرنگ و نادرستي نکرده اند؟ در 
کدام کشور آزاد و دموکراتیک کودتا راه نینداختند؟ حقیقت 
این اســت که امــروز پیش آمدن وضعیــت خاصي در ایران 
برخي از معادلات سیاسي را وارونه کرده است و جریان  های  
مخالــف حکومت در واکنــش به وضعیت پیــش آمده، هر 
حقیقتي را زیر پا  می گذارند! اما پرســش این است که اینان 
در ایران با کدام رفتار سیاســي مخالفند کــه بدتر از آن را 
اســرائیل در حق فلسطیني نکرده اســت؟ چرا حماس باید 
تاوان این تسویه حساب را بدهد؟ آیا فلسطیني حق ندارد با 
غصب و سرکوب و کشــتار مخالف باشد؟ آیا  می توان با این 
یک بام و دو هوا، و شستن دست جنایتکاران جنگي از خون 
فلســطیني ها، مشکل سیاسي خود را حل کرد؟ حقیقت این 
اســت که  اگر تمام خونریزان و جلادان تاریخ، و همه پلیدان 
جغرافیاي جهان، و بي رحم ترین فاشیست ها و نازي ها و . . . 
را درهم – به اصطلاح- پرِِس کنند؛ یک نتانیاهو نمی شــود!! 
این حقیقت را هر چشــمی که باز باشــد، هــر روزه در برابر 

خود  می بیند.
اروپــا و آمریکا تا امــروز هم، به جاي تلاش بــراي صلح و 
برچیدن جنگ ها، از ادامه هر جنگي علیه ملت ها پشــتیباني  
می کنند و در همین جنــگ غزه هم بمب  های  چند تنُي به 
اسرائیل  می دهند تا بر سر چادر نشینان و آوارگان اردوگاه ها 
بریــزد! دادگاه بین المللی را تهدید بــه تحریم  می کنند که 
حکم بازداشــت نخست وزیر اســرائیل را به عنوان جنایتکار 
جنگي، مســکوت بگــذارد! تمــام نهاد  هــای  بین المللی را 
از ســازمان ملل تا صلیب ســرخ جهاني تعطیــل کرده و از 
خاصیــت انداخته اند! چنین قدرت هایــی مگر حق دارند که 
گروه  های  فلسطیني یا دیگري را تروریست بخواند؟ بي رحم 
ترین دستگاه تروریسم- داعش- را اینان خود به راه انداخته 
بودند و بارها به این دســت پخت خود  اذعان هم کرده اند! 
حال، انسان چه قدر باید سقوط کند و یا وجدان خود را زیر 
پا بگذارد، و آن را چه قدر ارزان فروخته باشــد تا این حقایق 

روشن را تحریف کند؟   
تحریف ایــن حقایق روشــن در روزهایی کــه همه ملت ها 
علیه اســرائیل برخاســته اند؛ و تبلیــغ دروغ  هایی که براي 
اهل کار، روشــن تر از روزند،آن هم از ســوي رســانه یي که 
خود را پنجره اي آزاد به ســوي جهان آزاد اخبار و اطلاعات  
می خواند، حقارت اندیشــه  و سرســپردگي گردانندگان آن 
را آفتابــي  می کند و فاصله آن را با رســانه  های  آزاد و دمو 
کراتیک جهان نشــان  می دهد و انســان ایراني را از داشتن 
چنین هم میهنانی سرافکنده و روسیاه  می سازد! هر چند که 
گرداننــدگان آن، هر روز چند بار در بوق  های  تبلیغاتي خود 
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